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Abstract: The world today, compared to the past, has undergone several  
changes. Many of the yesteryear man's usual issues are done quite in a 

different manner. The procedure of Islamic judgement and arbitration is a 

part of jurisprudence that has not undergone the necessary changes yet. The 

question of this paper is: what are the needs to change Islamic juridical 

procedures and judicial system? Taking into account the religious principles, 

particularly legitimacy of the judge as well as distinction between arbitration 

on the divine rights and the people's rights based on jurisprudence, and also, 

arguing that social rights are distinct from the divine rights, attempts have 

been made in this research to propose some changes in the juridical 

procedures which include: setting up of different courts congruent with the 

nature of the forwarded cases such as individual personal rights, society's 

rights, and divine rights. The judges dealing with the first two groups of 

rights are to be elected by the people, while the judges handling the cases 

related to the divine rights and pertaining issues are to be appointed by the 

ruler of the Islamic state. 
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   می و پيشنهاد تنوع دادگاه تشكيلات قضايی اسلا
 1  محمد جعفري هرندي 

به گذشته دچار دگرگونیچكيده:   امروز نسبت  از   هاجهان  بسیاری  فراوانی گشته است.    و تحولات 

قضا و داوری    پذیرد. نحوۀ لاً متفاوت صورت میای کامانسان دیروز، امروز با رویه  در نزد  مأنوس  امور

فقهی است که  اسلامی، بخشی   این  هنوز تحولی در آن صورت نگرفته استاز احکام  ما در  . پرسش 

قضایی  امر قضا و تشکیلات    نیازی به تغییر در شیوۀ   با عنایت به تحولات عصری،  مقاله این است که آیا

   وجود دارد؟اسلامی 

بر  در نویسنده  این سؤال  به  باا  آن  پاسخ  تا  مبانی دینی و  در  ست  بودن  خ هب  نظر گرفتن  صوص مشروع 

طرح این موضوع    با  مسائل فقهی و   الناس درحقّ  الله وحقّ  تفکیک داوری در  الجمله وقاضی تحکیم فی

ی متنوعی به اقتضای  ها توان دادگاه که می  اثبات نماید  باشد،الله میوق اجتماعی امری سوای حقّکه حق

تعریف کردکه قاضیان    ،الله  حقّ  امعه وجحقّ  حقوق شخصی افراد،  یک از:  هر  مبتنی بر  ۀدعاوی مطروح

به دو را  رسیدگی کننده  بر  نوع حقوق نخست  به حق  و  گزینندمی   مردم    چه در آن  الله وبرای رسیدگی 

 شد.   سوی حاکم استفاده خواهد  قاضی منصوب از از گیردمی مرز آن قرار

 .قاضی تحکیم ،دادرسی ی،تشکیلات قضای جامعه، ّحق ،الناس ّحق الله، ّحق  :هاکليدواژه

 

خمینی  .  1 امام  یادگار  واحد  اسلامی،  حقوق  مبانی  و  فقه  گروه  تهران،    )ره(دانشیار  اسلامی،  آزاد  دانشگاه  ری،  شهر 

  (harandi_lawyer@yahoo.com)ایران.

 فقه و حقوق خصوصی  ۀفصلنام
 1403تابستان ، 2 رۀ، شمااول  سال

 ( 75-105)صص 

 

 

10.22034/jpl.2024.720996 



اه
دگ

دا
ع 

نو
د ت

ها
شن

 پي
 و

ی
لام

س
ی ا

ضاي
ت ق

لا
كي

ش
ت

 

 

 

 

۷۷ 

 مقدمه
جهان صورت گرفته و    ال است که آیا همراه تحولاتی که درهدف از این نوشته پاسخ به این سؤ

  ۀ چه بشر در قرون گذشته بدان مأنوس شده و هم اکنون به طور کل متحول گشته، نحوبسیاری از آن

نیاز به تحول آن احساس  اگر     ــای در احکام فقهی دارد  داوری اسلامی هم که جایگاه ویژه   قضا و

 قابل تحول است یا نه؟   ــ شود

پاره بی یا نهشک  به تغییر آن احساس شود  نیاز  از مبانی دینی چه  تغییر    ، ای  قابل  به هیچ وجه 

ه در شرایط و موضوعات به وجود  نیست و در مقابل بعضی از احکام دینی به تبعیت از تغییراتی ک 

نون باید دید سیستم قضایی اسلام که فضایی بین عبادات و  اک  شود.آید دچار تحول شده و میمی

 گنجد. یک از آن دو نوع میدر کدام  1(51: 40ج ،1368 ،)نجفی   معاملات را به خود اختصاص داده 

بشری و فقه    ۀتر بدان جهت ضروری و لازم است که قضا در جامعال بیش ؤیافتن پاسخ این س

نه از    العاده دارد و در طول اسلامی اهمیت فوق زمان دچار تحولاتی کند و تند شده است. منتهی 

 جهانی فعلی با آن مواجه است.  ۀنوع تحولی که جامع

مشغولی مردم و متفکران شده  دل   قضا  ۀ مسألس و حتی کمی پیش از آن  در اروپا بعد از رنسان

 1215  به موجب تصمیم چهارمین شورای مذهبی لاتران در سال  «حکومت اردالی» و در نتیجه  بود  

همین    .( 43ـ44:  1375  داوید،)  میلادی لغو شد و از آن پس کشیشان از شرکت در محاکم منع شدند 

امر باعث شد که در قرون هفده و هیجده ابتدا مکتب حقوق فطری و آن گاه مکتب تحققی حقوق  

عقل و  اندیشه  مکاتب  این  اساس  و  پایه  که  گیرد  است.گرچه    ،شکل  عدالت  تأمین  آنها  و هدف 

 شود.دگاه این دو مکتب متفاوت معنا میلت از دی عدا

دادرسی همانند علوم طبیعی تا    ۀمسأل بدان گشت تا حقوق و از آن جمله    چنین تحولاتی منجر

نحدّ قواعد  از  برخورداری  ثابت  آنشود    سبتاً  جای  به  با و  و  کلیسا  در  شهرهای    که  »ایجاد  آرمان 

دانش در  گردد،  مطرح  زمین«  روی  بر  با  گاه خدایی  و  انصاف» ها  و  عدالت  و  هدف   شود  دنبال   »

 
بیت  جواهر صاحب    1 از  قاضی  ارتزاق  جواز  عدم  یا  جواز  مسألۀ  باب  میدر  من  المال  لانه  جاز  طلب  لو  »و  فرماید: 

المصالح المعد لها التّی من جملنها القضا الْذی فیه قیام النوع و المعروف لکن قد یشکل ذلک بانه یؤدی واجبا و ان لم  

قلنا یکون القضا من العبادات کما عساه یظهر من بعضیهم اشکل اخذ    یکن متعینا علیه فلا یجوز اخذ العوض عنه بل لو 

 (. 51:  40، ج 1368العوض علیه مطلقا ایضا« )نجفی، 
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۷۸ 

صدد ایجاد نظم و عدالت در  سائل حقوقی را بررسی نمایند و دراستادان و دانشجویان با ابزار عقل م

 جامعه برآیند.

پدید    ۀ گرچه در حوز یافته اسلامی چنین مشکلاتی  تعارضی میان  و  نیامد و چندان  های عقلی 

بیستم اما از قرن  با گسترش مباحث عقلی و فلسفی و آشنایی  دینی دیده نشد   میلادی بدین سو و 

همراملت غربی  فرهنگ  که  تأثیری  و  یکدیگر  با حقوق  داشتها  مردم  باورهای  بر  تکنولوژی  ،  ه 

امروزه این    اسلامی مشاهده شد.   ۀرفته رفته نوعی تعارض بین حقوق دینی و حقوق عرفی در جامع

برای ح  ،سیسیا  ۀ تعارض در صحن به ارزشابزاری  به ناهنجاری های دینی گشته ک مله  هایی ه گاه 

 شود.منتهی می

هم     کند تا در باورها تجدید نظر گردد،که شرایط ایجاب  د بهتر باشد پیش از آن رسبه نظر می

  این نوع  مسائل نگرشی عمیق و دلسوزانه و به دور از جنجال و   اکنون و بدون فوت وقت در همۀ

  یا دیگران باور دارند اتخاذ شود.   انچه غربیازآن  لازم باشد موضعی غیر  تعصب به خرج داد تا اگر

 نیاید.   وجوده  ب نهادن یا تعدیل آن  اجباری به کنار ثابت و قاطع و با دوام باشد و ی کهموضع

اوامی  یادآور به شغل قضایشود که در  زنانی که  انقلاب  بازپرسیــ  ل  و  دادیاری    در  ــ  حتی 

های   خاص مردان واجد شرایط است، به کار  قضا  ند، با این باور که مسنددادگستری اشتغال داشت 

از زنان در چنین منصبی  پیروزی انقلاب    گذشت چندین سال از  شدند و هم اکنون با  اداری وادار

 شود؟!!استفاده می

بلکه تذکرّ این نکته است که هر قدر کار با تأمل و    ، گیری براین تصمیمات نیسترده غرض خ

یابد که  ترضرورت میاین امر وقتی بیش   تر خواهد بود.ضایعات آن کمی انجام شود نگرنبه همه جا

باور نوجوانان و جوانان  ی در ایمان و  چه تغییر مواضع دینی تا حدّ .  باور دینی را همراه داشته باشد

ز دیدگاه  اسلام آن هم ا  در جامعۀ  باید دید قضا   ، بر این اساس  جا خواهد گذاشت.مطلوب بهتأثیر نا

است و انعکاس باورهای دینی    ای برخورداراحکام فقهی که از تقدّس ویژه   فقها چه موقعیتی دارد.

متدّین محسوب می  نشان می   شود،مردم  را  اجتماع خود  بستر  فقهی  در  مسلمّ  احکام  بسا  دهد. چه 

آنان یا    ۀمعجوامع از وجود آن آگاه نیستند چون موضوع آن احکام در جا  بعضی از  است که افراد

ب  یا  ندارد  وجود  میه اصلاً  یافت  گفت،  مثلاً  شود.ندرت  بتوان  جرأت  به  همچون    شاید  مواردی 

نیست و لذا اگر موردی برای اجرای چنین  نبوده و  اصلاً مفهوم  ایرانی    ۀجامعدر    »ایلاء« و »ظهار«

اسلامی   ۀر جامعست دها؛ یا بحث »ولاء« و »ضمان جریره« مدتمی فراهم نشود مانعی ندارداحکا
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۷۹ 

چه  ای از احکام اگرپاره   ،از سوییاند.  نیازی به ایجاد چنین عقدی نداشته چون مردم  فراموش شده  

گزینند با اینکه  م رغبتی بدان نداشته و گاه از آنها دوری میبه است ولی مردموضوعات آنها مبتلا  

 مانند نکاح منقطع.  ، تأکید هم باشد د رشاید تا حدی مو

لذک   از  منظور به  را  دینی  احکام  اهمیّت  خود  به  خود  جامعه  که  است  این  مطلب  این  حاظ  ر 

باور دینی برای    ، ای از موارددر پاره کند. البته نباید فراموش کرد که  نیازی که بدان دارد، تعیین می

و تخلفّ از چنین تکالیفی را موجب عقاب    ــجامعه بخواهد یا نخواهد  ــمردم تکالیفی مقرر داشته  

تفاوت در جوامع مورد اقبال یا ادبار  ه  اما همین احکام هم ب.  وی یا مجازات دنیوی دانسته استاخر

 گیرد. می قرار

بر دیدگاه  شود لازم است علاوه کام فقهی مطرح میوقتی ضرورت بازبینی دراح  ،بر این اساس

توجه ویژه ، به چگونگی آن حکم در تاریخ یا چگونگی عمل مردم بدان  فقها و منابع اصلی حکم

است  شود. اموری  از جمله  اسلامی  زنده   دادرسی  مداوم،  اجتماعی  نیاز که جایگاه  مورد  و  پویا   ،  

نگرش  طلبد که هنگام بررسی جوانب مختلف آن به تاریخ اجتماعی مسلمانان باهمگان داشته و می

 شود.  همه جانبه توجه 

اسلامی   ۀجامع  ابقه دادرسی درس  این نوشته آن است که با عنایت به باورهای دینی و  هدف از

فقهی  یک  از موازین  و  یامجمع  سو،  دیگر  از  فقها  مشهور  علیه  شرایط نظر  در  با  و  ،سوی  گرفتن 

بدین ترتیب تمام  مطرح سازد.    تشکیلات جدید  ایجاد   در  اقتراحی را  دیگر،  ناحیۀ   اجتماعی فعلی از

 شد:  بخش مطرح خواهد موردنظر در دو  مباحث

   ؛قضایی در اسلامتشکیلات  بخش اول:

 .  ها با توجه به نوع حقوقع دادگاه تنو :بخش دوم

 تشكيلات قضايی در اسلام  -۱
حت یک نظام هدف  هایی است که تازمانها و سای از افراد و اداره منظور از تشکیلات، مجموعه 

یا  تشکیلات قضایی مجموعه  د.نکنخاصی را دنبال می ای است که هدف آن دادرسی میان مردم 

های اداری دادگستری و  ، قسمتها، دادسراهابدین ترتیب شامل: دادگاه   . دم و دولت استمر  میان

 شود.می  ظامی مرتبط با امور قضاقسمتی از تشکیلات پلیس و نیروی انتظامی و ن

که هر قسمت برای خود زیر    شود عملاً به سه قسمت عمده تقسیم می  هم اکنون دستگاه قضایی
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۸۰ 

امجموعه در  و  دارد  ویژه رتای  موازین  از  دیگر  قوای  با  میباط  تبعیت  قسمت    نماید.ای  سه  این 

 عبارت است از :

 . دار استرا عهده  ای که امر دادرسی و قضاهها و دادسراها و به طور کل مجموعدادگاه ـ 1

که بتواند یا  امر داوری است و بدون آن  و  کار قضاقسمت اداری که عموماً در جهت تسهیل  ـ  2

ها و مراجعان دادگاه   پردازد که قاضیان وانجام خدماتی می  کار داوری دخالت نماید بهبخواهد در  

پرسنل و ابزار    ،نفراهم نمودن مکا  وظایف این قسمت تأمین و تخصیص بودجه و   ۀ عمد  نیاز دارند.

 ست.برای امر قضا

گرفت  ـ3 کار  به  قضات  دستورات  و  احکام  اجرای  در  که  اجرایی  نیروی  یا  قضایی  ه  پلیس 

 دار است. ای را عهده رها  پلیس به طور عام چنین وظیفه و در بعضی از کشو شودمی

جامع اسلام  ۀدر  بودن،  ، نخستین  ابتدایی  دلیل  وجود    به  وظایفی  تفکیک  و  تشکیلات  چنین 

و هم به عهد  ۀ نداشت  مزبور  پیامبر  ۀ وظایف  بود و حکومت هم در  او  )ص(حکومت  و    یا جانشین 

نه در   ـ ـیاد شده    امور   اسلامی وظایف و  ۀرفته رفته و با گستردگی جامع  شد.خلاصه می  خلیفه  یعنی

ل  استقلال نای   به نوعی تفکیک و  ،دستگاه خلافت  سوی  با کسب مشروعیت از  ــ  کنونی  ۀ گستر  حدّ

 گشت.

اسلام از  قوم کار  کاهنان وعرب    ۀجامع  در  ، پیش  را   عاقلان  و   دارعهده   قضاوت  مردم    بودند 

را که شایسته قضاوت میخم  داوطلبانه در براصمات کسی  داوری  به  توافق  با    گزیدند. میدانستند 

ای که میان آن حضرت و مسلمانان و  به موجب پیمان نامه  ،به مدینه  )ص(پس از آمدن پیامبراسلام

، قاضی  در مسائل اختلافی  )ص(رسول خداود آمد، مقرر شد  یهودیان و دیگر ساکنان آن شهر به وج

هم در  و  اتکاباشند  به  مسلمانان  از  بعضی  که  بود  زمان  می ین  عادت جاهلیّت  دعوای  ی  خواستند 

ببرند که آی نزد دیگری  این کار  1النساء نازل شد   ۀ سور  60ۀخود را  وری  را سرزنش کرده و دا  و 

 .  طاغوت را گمراهی خواند

ن امر  ن حضرت کسی را بدییا آشد  ن مردم بود دعاوی نزد او مطرح میبی)ص(زمانی که پیامبر

اسلامی توسعه نیافته بود کار قضا به    ۀتا زمانی که جامع  )ص(یامبرپس از رحلت پ  فرمود.منصوب می

 
لطَّاغُوتِ وَقدَْ أُمِرُوا  تَحَاکمَُوا إِلَى اأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعمُُونَ أَنَّهُمْ آمنَُوا بمَِا أُنزِلَ إِلیَْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قبَلِْکَ یُرِیدُونَ أَن یَ» 1

 «. أَن یَکْفُرُوا بهِِ وَیُرِیدُ الشَّیطَْانُ أَن یُضلَِّهُمْ ضَلَالًا بَعیِدًا
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۸۱ 

بود.    ۀ عهد از خلیفه  نصی  و  تصریح  که  اموری  در  خلیفه  سنّ  منتهی  و  نمیکتاب  نظر  ت  یافت 

 کرد. گرفت و آنگاه  اقدام به صدور رأی می مشورتی اصحاب را می

با اصحاب  سرخی نقل می   المبسوط از    فجرالاسلاماب  مرحوم احمد امین در کت کند که »عمر 

  ، گفت علی را نزد من فراخوانیدشد میجا که چون دعوایی نزدش طرح میانکرد تا بدمشورت می

بیاورید من  نزد  را  آن زید  و  می ،...  مشورت  آنان  با  اجماع  گاه  آنان  آنچه  برابر  سپس  و  کرد 

 (. 239: 1964ین، )احمد ام داد«کردند رأی می می

عثمان پس از   ،که نصرانی بود کشت جفینه را خون خواهی پدر،ه ب  الله بن عمرعبید هنگامی که

الله را که بدون حکم  ه رأی زنی پرداخت تا مجازات عبیدمهاجر و انصار ب  احراز منصب خلافت با 

بودند که باید    بر آن  ،مهاجر و انصار طرف مشورت  ۀهم  بود تعیین کنند.  کشته  قاضی یک فرد را

برسد قتل  به  عمر  ،عبیدالله  وی  وبن  اما  که  داده  رخ  زمانی  در  حادثه  گفت چون  عثمان  به  عاص 

نماید.  اجرا  را  نباید چنین مجازاتی  نداشته  را  با    اتفاقاً  ولایت مسلمانان  اهل سنت  فقهای  از  بعضی 

تل مسلمان و مقتول  که قاموجب قصاص است ولو آن  آنند که قتل عمد استناد به چنین رویدادی بر

 ذمی باشد.  

ب   ۀوقتی جامع یافت  توسعه  قاضیانیاسلامی  ناچار خلیفه  امر  ه  این  برای  و  منصوب می  را  کرد 

ت از خلیفه به داوری  با کسب مشروعی دهای اسلامی که به دور از مرکز خلافت بوآنان در سرزمین

 پرداختند. بین مردم می 

دوم آغاز شد و این امر بدان    ای اسلامی از زمان خلیفۀهعیین قاضیان برای شهرها و سرزمینت

و یافت  گسترش  اسلامی  کشور  که  بود  نفر  جهت  یک  که  نداشت  یعنی  امکان  تمام    خلیفه،  به 

کند.  رسیدگی  جرایم  و  علا  مرافعات  آنقاضیان  بر  بهوه  مجرمین    که  مجازات  تعیین  و  دعاوی 

زدند و  عیین نکرده بود دست به اجتهاد میتت حکم آن را  پرداختند، در اموری که کتاب و سنّمی

 . بود کردند و در واقع قاضی در چنین شرایطی هم مفتی و هم داور به رأی خود عمل می 

  پی همین توسعه بود   تری یافت و درتفکیک امور ضرورت بیش   ،اسلامی  ۀجامع  ۀهمراه توسع

 ومت منفک گشت.هم از حک گری جدا شد چنانکه قضات المال از والی که سمت تصدی بی

بیت المال همراه حکومت کلی بر   ۀ و ادار امر قضا  ،در شهر مدینه ،فای راشدینالبته در زمان خل

عهد به  اسلام  بود  ۀ جهان  اسلا  ،خلیفه  مرکز حکومت  در  آنان حتی  از  بعد  رفته  ولی  رفته  هم  می 

دوری این و  اسلام  جهان  شد.گستردگی  جدا  هم  از  امور  و    گونه  یکدیگر  از  مدهای  اپیشمراکز 
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۸۲ 

اد آنان  د و در پی اجتهنمتنوع موجب گشت تا قاضیان برای حل و فصل امور به اجتهاد دست بزن

 آید.طبیعی بود که اختلاف آرا پدید می 

 ، آمده است:  18کلام  ، نهج البلاغهدر 

همان دعوا   گوید و ( برند و او رأی خود را در آن می دعوی نزد یکی از آنان ) قضات

شوند پس قاضیان فراهم می   .کنند و او به خلاف وی راه پویدرضه می ی عرا بر دیگر

در  .شماردروند و او رأی همه را صواب می گمارده می  و نزد امامی که آنان را به قضا

 که خدای آنان یکی است پیامبرشان یکی است و کتابشان یکی است. حالی 

رساند که چنین  ت کرده و این میر اختلاف رأی مذم در این گفتار قاضیان را ب  )ع(حضرت علی

خصوص که قاضیان تقوی و  ه بعدها این اختلافات بالا گرفت ب   اختلافی از آن زمان آغاز شده بود.

اموی و عباسی   ۀ دانشمند ایرانی ژرف نگری که دور  ،مقفعابن  را نداشتند. )ص(پارسایی یاران پیامبر

دوم    اول قرن  نیمۀ امر قضا در زمان خود )  ه آشفتگیب بةالصحا  لةرسادر کتاب    بوده،   را درك کرده 

 گوید:  هجری( پرداخته و می

ای بستگی به رأی قاضیان دارد و در  قانون حاکم نیست و حکم هر واقعه  ،در دادرسی 

حتّی   متناقضی  احکام  می نتیجه  صادر  قاضیان  سوی  از  شهر  یک  بسا  در  چه  و  شود 

دیگر    شود و نظیر آن در ناحیۀمی   ای ازکوفه حلال شمرده ها و نوامیسی در ناحیه خون

می  نهاده  و حرمت  رأی  به  بستگی  همه  این  و  دو  ح   شود،  قضات  و  دارد  قاضی  کم 

خاسته از سنّت است و در تعریف  دهند برپندارند آنچه انجام می گروهی می :اندگونه

بدون   را  خونی  بسا  چه  و  پیموده  را  مبالغه  راه  و  سنّت  ریخته  زمین  بر  بیّنه  و  دلیل 

اند و چون گفته شود که برای چنین کاری در زمان پندارند که به سنّت عمل کرده می 

قتل  )ص(  رسول خدا امیر ، می انجام نشده  مجازات  یا  گویند که عبدالملک بن مروان 

 . ]و این را سنّت می پندارند[ است قماش چنین کرده دیگری از همین

د می گروهی  رأی  اهل  را  خود  قاضیان  از  عمل     و پندارند  یگر  خود  رأی  به  کاری  هر  در 

نباشد و  کنند و هیچ ابایمی ابراز کنند که موافق نظر هیچ کس  ی ندارند که در امر بزرگی نظری 

رأی آنان است و    ،کنند که آن حکمرار میاندك ترسی از عدم موافقت دیگران هم نداشته بلکه اق

نیازی به کتاب   :  1، ج  1962  ،امین  )احمد  ن استچنی  و سنّت نیست و آشفتگی در کار قضادر آن 

209) . 

قابل قبول چندانی    ۀ که حاکمان از تقدّس و پیشینکومت امویان شکل گرفت به دلیل آنوقتی ح
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۸۳ 

نبودند و صحاب بر مایل بودند    تر، مسلمانان بیش کم و بیش در میان مردم بودند   )ص(مبرپیا  ۀ خوردار 

ای را  چنین خواسته ند و حاکمان اموی همکنامور اختلافی خود را نزد صحابه یا تابعین حل و فصل  

گماردند و چون  نام و مورد قبول مردم بودند، به کار قضا می خوشارج نهاده و کسانی را که نسبتاً

ها و پارسایان از پذیرش منصب  ، بعضی از فقان بنی امیّه مقبولیت خلفای راشدین را نداشتندحاکم

  1شدند. که گاه دچار مشکلات و آزار هم می  آنان خودداری کرده به طوری ۀ در دورقضا 

دور  پایهع  ۀ در  اسلامی  امپراطوری  که  برخوردار  باسیان  تقدس  نوعی  از  خلیفه  و  گذاری شد 

ویقض  ،گشت جایگاه  دستگاه حکومت  در  یاژه ات  که  ای  ابویوسف  بار  اولین  برای  ظاهراً  و  فتند 

 لافت عباسی عهده دار شد.  شاگرد ابوحنیفه بود منصب قاضی القضات را در دستگاه خ

به هم یافته و  بعد قاضیان اهمیت  به  اندازه که  از آن تاریخ  بر  قدرت خلفا کاسته میاز  ان  شد 

افزوده می با  تا جایی  ،گشتنفوذ قدرت قاضیان  از خلفای عباسی  که در تاریخ آمده که چند تن 

سزایی ه میان هم در این کار تأثیر بنظا  ۀ فتوای قاضیان از خلافت بر کنار شدند که البته فشار و اسلح

 داشته است. 

تا بدان حد که    قام و منزلت والایی برخوردار بوداز م  ،قاضی بغداد  ،در قرن چهارم ابن حربویه

برنمی هیچ  منصبی  صاحب  مقابل  در  از گاه  یک  هیچ  به  مقیّد  رأی  صدور  در  و  مذاهب    خاست 

    .(49:2 ج، 1962 امین، )احمد کردنبود و به اجتهاد خود عمل می  چهارگانه

اسفرایابو درحامد  که  حی  ق.406سال    ینی  نامه بدرود  در  و  بود  بغداد  قاضی  گفت  به  ات  ای 

نمیخ تو  که  »بدان  نوشت:  چنین  من  لیفه  اما  کنی  عزل  داده  من  به  خدا  که  منصبی  از  مرا  توانی 

، 1962  امین،  احمد)«  نمتوانم دو یا سه کلمه به خراسان بنویسم و تو را از منصب خلافت عزل ک می

   .(250:2ج

ا این باور در مردم وجود داشت که باید  زمان دادگاه و دادسرا وجود نداشت امگرچه در آن  

مراجعه به قاضی برای همگان روا و آسان باشد و به همین جهت قاضیان در مسجد یا در جایی که  

علیه  ٌ را که در آنها نام مدعی و مدعی   هایینشستند و ارباب رجوع نامه نند میهمه بتوانند مراجعه ک 

 . ( 250:2ج، 1962 امین،  احمد) نمودند ند و آنان هم داوری میکردبرده شده بود تسلیم آنان می

ترین  ای قائل بودند و بزرگن بودند برای قاضیان احترام ویژه امویا ۀ حاکمان اندلس که باقیماند

 
دار شود  ابن هبیره عامل مروان بن محمد، آخرین خلیفۀ اموی در عراق، از ابوحنیفه خواست که کار قضاوت را عهده  1

 (. 183: 2، ج 1962د امین، هبیره او را شلاق زد )احمولی او نپذیرفت و ابن 
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۸٤ 

قضا منصب  آنان  نزد  فوق  بود   مقام  تسلط  جاییعاده لا قاضیان  تا  داشتند  امور  بر  قاای  ضی  که 

سرکردمی کند.  احضار  خود  نزد  را  امیر  یا  خلیفه  اندلس  قضات    ۀ توانست  ه«  الجماع»قاضیرا  در 

دانست بدون جلب  کسی را که مستحق مجازات اعدام می نامیدند و او حق داشت فرمان قتل هر  می

نماید صادر  حاکم  امور، گر. (250:2ج،  1962  امین،  احمد)  نظر  آشفتگی  اثر  بر  زمان  طول  در    چه 

نخس  منصب قضا آناز حرمت  به جای  قاضیان  و  فروافتاد  بستانند  تین  از ظالمان  را  داد مظلومان  که 

تبدیل شدندبیش  نشاندگان ستمگران  به کارگزاران حکومت و دست  اما جایگاه قاضی    ، تر مواقع 

را و اسمی  یژگی خود  در سرزمین  به صورت  و  کرد  احفظ  تنها  های  ایران  آن جمله  از  و  سلامی 

عال و  میمفتیان  که  بودند  دینی  آنان  مان  میان  از  باز  و  شوند  دار  عهده  را  دادرسی  کار  توانستند 

زیستند و عادلانه حکم  شدند که زاهدانه می ــ پیدا می اگرچه نادر   ــقاضیان نیک نفس و پرهیزگار  

سوییمی از  قضاکردند.  امر  تصدی  از  فقها  اکثر  عادل    که   ــ  ،  فقیهان  مخصوص  را  آن  خود 

 .کردند تا تصدی قضاتر به مرجعیت در فتوا اکتفا میپرهیز داشتند و بیش  ــپنداشتندمی

زیادی احکام فقها را اجرا    حدّ  شاهان تا  .دادرسی در ایران بعد از اسلام در دست فقیهان بود

 زونی گرفت.صفویه به این سو قدرت فقیهان ف ۀ کردند و به خصوص از دورمی

عدالتی به  ، مردم رنجور از غم بیرا فراگرفته بود  قاجار که آشفتگی همه شئون کشور  ۀ در دور

این خیزش که    .سروسامان دهد  خانه تأسیس کند و به امر قضادالتپا خاسته و از شاه خواستند تا ع

  ، از یک سو ،امشروطه« شد حاکی از اهمیت قض  قانون » بعداً منجر به درخواست و تأسیس حکومت  

دوره  آن  در  آن  نابسامانی  دیگر  ، و  سوی  ایران    است.  ،از  در  قانون  حکومت  ایجاد  از  پس 

در تاریخ عدلیه ایران مسطور است و    دادگستری هم به وجود آمد و تحولاتی را به خود دید که 

 باشد.نیازی به بازگو کردن آن در اینجا نمی

 تشكيلات قضايی در جمهوري اسلامی ايران  -۱-۱
برفص ایران که مشتمل  اساسی جمهوری اسلامی  به قو  176تا    156  اصول  ل یازدهم قانون    ۀ است 

قضاییه، اختیارات، وظایف و روابط آن با قوای    ۀ در این اصول تعریف قو  قضاییه اختصاص دارد.

به   ایران  تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی  است که  اصول  استناد همین  به  تشریح شده و  دیگر 

 است. وجود آمده 

 :  چنین است 156اصل 

ست مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق ا  یاقضاییه قوه  ۀقو
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۸٥ 

 عهده دار وظایف زیر است: بخشیدن به عدالت و 

فصل  ـ  1 و  حل  شکایات،  تعدیات،  تظلمات،  مورد  در  حکم  صدور  و  رسیدگی 

از امور حسبیه که  دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت  

 ؛قانون معین می کند

 ؛های مشروعی حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیاحیاـ 2

 ؛ نظارت بر حسن اجرای قوانینـ 3

ن  کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّـ  4

 ؛جزایی اسلام

 اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. ـ 5

عالی کشور، وظایف   قضاییه، وزیر دادگستری، دیوان  ۀ س قووظایف رئی 174تا    157در اصول  

 و اختیارات قضات و تشکیلات دادگستری بیان شده است. 

از     39تا    32کند اصول  قضاییه بحث می  ۀ علاوه بر اصول یاد شده که به خصوص در مورد قو

  . تباط کامل با امور قضایی تدوین شده استقانون اساسی ناظر به حقوق قضایی و در ار  فصل سوم

خانواده را لازم    یایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقا  ،21به علاوه که قانون اساسی در اصل 

دستگیری افراد را بدون حکم منع کرده و تفهیم اتهام با ذکر دلایل را لازم    ،32اصل    دانسته است.

دادخواهی را حق  ،  34اصل    کند.یان میب  قامت اجباری رامنع تبعید و منع ا  ،33اصل    دانسته است.

دارد که  میچنین تصریح  هم  . داندهمه می  ها را نیز حق مه کس دانسته و دسترسی به دادگاه م همسلّ

داشتن وکیل را در    ،35اصل    توان هیچ کس را از مراجعه به دادگاهی که حق اوست منع کرد.نمی

است. دانسته  دعوا  طرفین  حق  اصل    دعوا  اجرا  ،36در  و  مجازات  به  طریق    آن   ی حکم  از  فقط 

قرار داده   برائت اشخاص از هرگونه حق یا بزه اصل را بر    ،37اصل    است.شده  دادگاه مجاز دانسته  

اقرار و    هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع و اجبار به شهادت و  ،38در اصل    است.

هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت شده ممنوع    ،39صل  سوگند ممنوع شده است. بالاخره در ا

 اعلام شده است. 

از آن به عنوان وظایف قوغیر  اساسی  به طور روشن و صریح در قانون  شده   قضاییه ذکر  ۀ چه 

اف خود ناچار است  دادگستری برای رسیدن به اهد  ،کندت و تشکیلات یاد شده را ایجاب میاس

بایست به تظلمات و  ، چون دادگاه میبه عنوان مثال .ته باشدهای دیگری هم داشاشخاص و سازمان

موجبات اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم    رفع خصومت بین افراد و حلّ و فصل امور بپردازد و
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۸٦ 

مدارك   و  اسناد  مستلزم  امور  این  و  کند  تجاوز جلوگیری  و  ظلم  و  تعدّیات  از  و  نماید  فراهم  را 

قضاییه برابر    ۀ املاك به وجود آمده تا قراردادها تحت نظر قو  لذا سازمان ثبت اسناد و  ،مثبت است

وابسته به دادگستری که   هایها استناد شود. اشخاص و سازمانانقوانین ثبت گردد و هنگام لزوم بد 

 ها در قوانین مربوط بیان شده به شرح ذیل است: وظایف آن 

  ؛ ریـضابطین دادگستـ  ـورــکشلاك  ــاد و امـت اسنـازمان ثبـس  ـ2؛  لاـوک ـ  1  خاص:ـاش  :الف

 مترجمان رسمی.  ـ5 ؛کارشناسان رسمیـ 4؛ مدیران دفاتر ـ3

؛  اه انتظامی قضاتـرا و دادگـدادس   ـ2؛  اد و املاك کشورـازمان ثبت اسن ـس  ـ1  :هاازمانـس  :ب

 سازمان پزشکی قانونی. ـ3

دیگر::  ج انیز  نهادها    این  نهادهای  با  ارتباط  سازماندر  یا  وهشخاص  دادگستری  ای  به  ابسته 

پیشین کاملاً    موارد  ها را همانندتوان آن از استقلال برخوردارند نمیاین نهادها  چون  وجود دارد، اما  

قوۀ  به  کردقضای  وابسته  تلقی  البتهیه  وظایف    .  و  هماهداف  نهادها  ب  این  و  سرانجام  قضا  امور  ه 

 می؛ـد رسون سر دفتران اسنا ـکان  ـ2  ؛ون وکلاـکانـ  1  ی مانند:ـشود. نهادهای دادگستری مربوط می 

 کانون کارشناسان رسمی.  ـ3

 فقهی تشكيلات قضايی ۀزمين -۲-۱
ایران و   ۀدر جامع یدر فقه اسلامی تشکیلات یاد شده به صورت خاصی ذکر نشده و چنین تشکیلات

نیامده جهان اسلام یک به وجود  بیان شد رفته رفته و در پی بلکه همان   ،باره  از این    طور که پیش 

و بعد    )ص(جامعه که در آغاز منحصر به پیامبر  ۀ وظایف مربوط به حکومت و ادار  ،گسترش اسلام

بود او  یافت  ، خلیفه  درتفکیک  که    .  حاضر،  روابطزمان  پیچیدگی  و  گستردگی  دلیل    ، به 

جامعهحکومت انتظام  برای  مجبورند  تشکیلات    ،ها  مورد  هر  وجود  در  به  را  بدان  مربوط  خاص 

امر    ند.ایجاد کن  آن را   بایست تشکیلات مناسبقضا هم میآورند، در امر   بنابر  در آینده هم  این 

اد  اجتماعی  و جابه تحولات  تغییرات  و  یافت  به    .گرفتجایی صورت خواهد  امه خواهد  توجه  با 

است،  مطرح نبوده  نهادهایی در جامعهچنین نیاز به که  است زمانی تدوین شده اینکه متون فقهی در 

بودند   ــ  فقها هم  امور شرعی  نیازهای مردم در  از    ــ طبعاً  که پاسخگوی  به دلیل عدم طرح سؤال 

توان  می  ،با وجود این  اند.های یاد شده نظری ابراز نکرده موضوع   ترجامعه نسبت به بیش افراد  سوی  

 . ناظر به تشکیلات مزبور باشد یافت که  در فقه  هاییزمینه

کتاب  زل قضات را داراست در رأی و نصب و ع و شرایط کسی که حق صدور مشروعیت قضا



اه
دگ

دا
ع 

نو
د ت

ها
شن

 پي
 و

ی
لام

س
ی ا

ضاي
ت ق

لا
كي

ش
ت

 

 

 

 

۸۷ 

ایف کسی است  رسیدگی به دادخواهی و تعقیب مجرمان هم جزء وظ  فقه بیان شده است.  ءالقضا

هایی گیرد. بدین ترتیب سمت الشرایط( قرار مییا فقیه جامع  )ع(قضا )امام معصوم  که در رأس امر

ها و نصب  تشکیل دادگاه صب اعضای آن« و » نتشکیل دیوان عالی کشور و  مانند »دادستانی کل«، » 

ر قوئقضات« مخصوص  بود.  ۀ یس  دا   قضاییه خواهد  تشکیلات  هم  دیگر  یا  دگستری  مقدمه  چون 

ی  خصوصم  ۀ یست ایجاد گردد و اگر در بحث قضای فقه تصریح یا اشارباست میکار قضا  ۀلازم

،  هر امری که شرعاً ممنوع نباشد  انجام  ها نشده و شود، منعی هم از ایجاد آن در مورد آنها دیده نمی

  ۀ شده مقدمه یا لازم  ها و اشخاص یادر که اشاره شد استفاده از سازمانطوهمان  ،رواست. به علاوه 

بنابراین   است.نیز  اذن در لوازم آن    ،یءو اذن در ش استواجب   عقلاً   ،واجب  ۀمقدم  دادرسی است:

میبه   قاعده  دو  این  آنموجب  هر  برای  توان  که  را  قضاچه  آن    کار  پیامدهای  از  یا  باشد  لازم 

 مشروع دانست.  ،محسوب گردد

علاوه  قضا  ،به  باب  به    در  شهادت  ش پاره و  هم  اشاره  موارد  ذیلاً    است  ده ای  یادآوری  که 

 گردد:  می

 امور مالی و اداري  -۱-۲-۱

  یازهای زندگی خود را بر طرفتواند از بیت المال ارتزاق کند و نقاضی میدر فقه آمده است که » 

کسانی که در ارتباط با کار قضا یا حل و فصل امور اداری و مالی عمومی هستند  » چنین  هم  1. «سازد

 2.«حق ارتزاق از بیت المال را دارند

ادگستری بدین معناست که قسمتی از درآمد  اش و در ارتباط با داین نظریه در معنای گسترده 

ازهای دادرسی به کار  اه قضایی و تأمین نیبایست برای حقوق قضات و کارکنان دستگالمال میبیت 

کشور« در    ۀبودجالمال » بیت اند  توان گفت که فقها اجازه داده اصطلاحات فقه می. بنابر  گرفته شود

قضا شود  کار  عین حال  .مصرف  آنان در  در    ،  و  نموده  ممنوع  را  دعوا  از صاحبان  اجرت  گرفتن 

که  را  حکم  صدور  و  عدالت  اجرای  وظایف    نتیجه  اوجزء  نایب  یا  امام  افراد  شرعی  برای  ست 

 دانند.که انجام هر امر واجب دیگری را مجانی میچنان اند،مجانی دانسته 

 
 (. 1377:59و لایجوز الجعل من الخصم« )شهید اول،  جةالمال مع الحا»و یجوز ارتزاق القاضی من بیت 1

المرتز  2 اول،    قة»و  )شهید  المال«  بیت  والی  و  الدّیوان  الادب و صاحب  و  القرآن  معلّم  و  الکاتب  و  القاسم  و  المؤذن 

59:1377.) 
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۸۸ 

 نگاهداري و ثبت اسناد -۲-۲-۱

قضایی خود رسید اول کاری که    ۀ چون قاضی به حوز»   شیخ طوسی آمده است:  المبسوط  در کتاب

ز  را نزد او بفرستد و مقصود ا  » ان حکم تا »دیو اهد بایست بکند این است که از قاضی معزول بخومی

قضات    ۀچه روی  .است  مانند صورت جلسات و نوشتجات،  ،مستندات مردم  ۀدیوان حکم مجموع

له  ٌ نویسند، یک نسخه را به محکوم کنند آن را در دو نسخه می است که وقتی حکمی صادر می  آن

 . (89 :  8، ج 1387 )شیخ طوسی، کننددیوان حاکم نگهداری می در  احتیاطاًدیگر را  ۀدهند و نسخ می

)قرن    شود در همان زمان ب معتبر فقهی شیعه آمده معلوم میکه در یکی از کت  از عبارت بالا

می  (   5و4 گفته  »وزارت«  بدان  فعلی  اصطلاح  در  که  محاکمات  »دیوان«  و  دادگستری  برای  شود 

به  توان  ورت جلسات را میثبت آرا و ص  شده است.صادره در جایی ثبت می  ی شته و آراوجود دا

 ها« دانست.دادگاه  کتبی ی ثبت اسناد و »صدور آرا ۀمنزل

 بازرسی و نظارت بر اجراي قوانين -۳-۲-۱

قرار گرفت اول کاری    چون قاضی در جایگاه قضافرماید: » مرحوم شیخ طوسی در همان کتاب می

  ، اندبه زندان افتاده   زمان حاکم معزولکه    ،بایست انجام دهد آن است که به وضع زندانیانکه می

بی بایست آنان ربرسد چون حبس عذاب است و می بسا که گروهی  به  ا نجات دهد و چه  جهت 

این رسیدگی را مفصل    گاه شیخ چگونگیآن   . (89:  8، ج  1387  )شیخ طوسی،   اند«زندان افکنده شده 

نام  زندان بفرستد و    بایست فرد مورد اطمینان خود را بهدارد که قاضی میکند و مقرر میبیان می

از آن    نیز ثبت کند. پس را نام شاکیان زندانیان    ،چنینای ثبت کند. هم زندانیان را جدا جدا در ورقه 

افراد آمادگی   به دعاوی آن  برای رسیدگی  قاضی  نماید که  تا سه روز اعلام  امر کند  را  جارچی 

ب او  از شاکی  زندانی  نام   با ذکر  بعد  به  از روز چهارم  و  ودارد  دلیل و    خواهد که موضوع دعوا 

 صادر نماید. را  مستندات دعوا را ارائه داده تا مورد رسیدگی قرار داده و حکم لازم 

که چگونه    « بپردازدبایست به امور »اوصیای از کار زندانیان فراغت یافت میکه قاضپس از آن

انجام داده اندر مورد وصیت عمل کرده  ن اند  د و آیا وظایف خود را  به کار   . هیا  از رسیدگی    پس 

امور مربوط به اموال بدون صاحب »لقطه« را مورد  پردازد و آن گاه  باوصیا به امور مربوط به »اُمنا«  

 دهد. توجه قرار می

کند و از این  شده وظایف قاضی را مفصلاً ذکر میمرحوم شیخ طوسی در هر یک از موارد یاد 

مخصوص قضات    ،به ویژه در امور حسبیه  ، ی قوانینشود که نظارت عالی بر اجرامطالب معلوم می 
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۸۹ 

به دادستان  و قسمتی  بوده و قسمتی از این امور در تشکیلات فعلی دادگستری به بازرسی کل کشور

 ها واگذار شده است.و قسمتی هم به دادگاه 

 کارشناسی -۴-۲-۱

ه شخص  ک   یکی در جاییاست:  استفاده از کارشناسی مطرح شده    عمدتاً در دو مورد   در باب قضا

بایست از  ( که می بودن یا تفاوت زبان  لیلعبه خاطر  گویند )اضی نداند خواهان و خوانده چه میق

«  گویند »مقسمقسمت مال است که فقها می در باب    ، مورد دوم  مترجم مورد اطمینان استفاده شود. 

چه    ـ ـخبره باشد« هم باشد. البته در هر موردی که نیاز به اظهار نظر  باید علاوه بر عدالت »محاسب

و استفاده از آن را لازم    فقها موضوع کارشناسی را مطرح کرده   ـ ـدر باب قضا و چه در موارد دیگر

 اند.دانسته 

 ها با توجه به نوع حقوق تنوع دادگاه -۲
چون از ناحیه شارع وضع شده است.    ت قابل تخلف نیس  ،تکلیفی و وضعی  اعم از   «احکام شرعی» 

نمیفی لازالمثل  با  یاتوان  بودن  که حکم    ایجاد  م  بیع  عقد  کردن  مخالفت  ملکیت  است  وضعی 

 توان گفت ربا حلال است یا نماز یومیه واجب نیست.کرد، چنانکه نمی

یا احکام وضعی    ،یا ترك کردتوان انجام داد  تکلیفی )غیر واجب و حرام( را میالبته احکام  

نشود ایجاد  یا  شود  ایجاد  شخص  فعل  اثر  بر  است  میلاًمث  .ممکن  شخص  یا،  بیع  حیازت    تواند 

وان ترك کرد با مخالفت  تتواند ترك کند و اینکه موارد یاد شده را میمباحات را انجام دهد و می

ت با اصل حکم انکار  ها تفاوت دارد چون ترك و انجام مقتضای حکم است ولی مخالفبا اصل آن

 شود.حکم محسوب می

نیز ایجاد میایجاد تکلیف مین  برای مکلفاکه  احکام شرعی علاوه بر آن   .کندکند حقوقی را 

ادای  فی او المثل  ادای   زکات برای کسی که مال  این    زکات رسیده واجب است و  به حد نصاب 

تکلیفی(،   وجوب ایجاد   )حکم  زکات  مستحقان  می  برای  ادای   لذا   و   کندحق  که  کسی    چنانچه 

  کند استیفا می  او   از   چنین حقی راحاکم    پرداخت آن خودداری کند   وی واجب است از  زکات بر

   .(256: 3 ج ،1412 ی،علامه حلّ)  است به جای وی نیت هم می نماید زکات عبادتچون ادای  و

هر چیزی که عقلاً  بر هر دو و یا بر    یا  تسلط فرد بر فرد دیگر یا بر مالعبارت است از    «حق» 

باشد.   اارزشمند  بر  قانون  موجب  به  انسان  است یک  ممکن  دیچون  داشته  نسان  تسلطی  گر چنین 
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۹۰ 

  گوییم فلانی بر فلانی حقی دارد و چون خداوند به موجب قوانین تشریعی یا تکوینی بر می  ، باشد

ست که در موازین فقهی به  جاخداست. از این  شود فلان امر حقمردم و اشیاء تسلط دارد،گفته می

 خوریم. « برمیالناسحقّ» و  « اللهحقّاصطلاح » 

فقه   قوانی  «اللهحقّ» در  موجب  به  خداوند  که  است  مردم  تسلطی  و  دارد  مردم  بر  تشریعی  ن 

کنند. می رعایت  را  آن  را    «الناسحقّ»   بایست  آن  باید  و  دارند  بر یکدیگر  افراد  که  است  تسلطی 

ها  ، نادیده انگاشتن آن الناس هر دو به موجب شریعت مقرر شده حقّ  الله و چون حقّ  ، رعایت نمایند

 گناه است.

 چون کسی از  و  شودکلیف مرتبط میت  این طریق حق با  از  تکلیف است و   نوع حقی،  هر  ایاد

 گردد.فراهم می او  زمینه برای اجبارشود و محسوب می کارانجام تکلیفی خودداری کرد گناه 

  رسالت از   ۀ حوز  اخروی است که در  یجزا  دین اسلام عمدتاً  در  ییچنین زمینه یا ضامن اجرا

»تبشیر«   به  انج  ، شده   تعبیر«  انذار»   و آن  عدم  برای  پاره ولی  اخروی  ام  عقاب  بر  تکالیف علاوه  ای 

 مجازات دنیوی هم منظور گشته است.

مردمنا  یی،سو  از حق  انگاشتن  و   ،دیده  گناه  آنکه  بر  است  افزون  اخروی  عقاب    ، موجب 

به  بور  مجتضییع کننده حق    ی قرارگرفته ورسیدگی قضای  درخواست صاحب حق مورد  با  تواندمی

  ، عذاب اخروی  افزون بر  ،ای مواردوق الهی هم در پاره چنانکه نادیده انگاران حقهم   جبران گردد؛

الناس( نادیده  الله و حقّ حقّبنابراین هرگاه هر یک از حقوق )  بایست مجازات شوند.هم می  دنیا  در

 . شودبایست در محکمه و دادگاهی بدان رسیدگی گرفته شود می

رر شده باشد  ها مجازات دنیوی هم مقی رسیدگی شود که برای تخلف از آنوقحال اگر به حق

این حقوقبه  جزا»   گونه  میحقوق  دادگاه «  و  می هگویند  رسیدگی  امور  این  به  که  را  کنند ایی 

می»دادگاه  کیفری«  بههای  اگر  آن  نامند.  از  تخلف  که  شود  ن حقوقی رسیدگی  مجازات  و  ها  دارد 

انگاشتن   نادیده  به این  هاآنمجازات  باشد  قیامت شده  به  یا  »   گونه حقوقموکول  حقوق خصوصی 

 گویند.می «مدنی

نوع حقوق رسیدگی میتوان گفت دادگاه پس می به دو  حقوق   ـ2  ؛حقوق مدنی  ـ1  کنند:ها 

انسان   حقوق.  کیفری روابط  به  مربوط  کلاً  متضمن حقوق    وهاست  مدنی  است  ممکن  کیفری 

 لهی باشد.ها و یا حقوق احقوق انسان 

انسان است:حقوق  گونه  دو  خود  نوبه  به  هم  حقوق  ها  یا    یکی  حقیقی  اشخاص  به  مربوط 
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۹۱ 

  آنند. از   ۀ ها جزء آن و به وجود آورندجامعه که انسان   ۀبه مجموع  مربوط  حقوق  یدیگر  ،حقوقی

سه   میمیان  اسلامی  فقه  در  شده،  یاد  »حقّعنوان  عناوین  »حقّ«  اللهتوان  یافتو  را  از    ،الناس«  اما 

  آن را در موازین فقهی یافت.  ۀتوان زمینچه میاگر  است،  در فقه نامی برده نشده «  »حقوق اجتماعی 

»حقّ فی از  » المثل  و  دادرسی  ّ حقالله«  در  خود  علم  به  قاضی  کردن  عمل  در  میان  الناس«  به  سخن 

  اند فقها مجاز دانسته عمل کند یا نه؟ بعضی از  تواند  در این امور به علم خود  آمده که آیا قاضی می

اند و گروهی هم قائل ای نداده ، اما بعضی چنین اجازه در هر دو مورد به علم خود عمل کند  قاضی

  )آشتیانی، و یا بالعکس    اندالناس اجازه نداده قّالله اجازه داده و در حیعنی در حقّ  اند؛به تفصیل شده 

 . (52 ـ53: 1363

با  چنینهم بیان حقوق که چگونه  است   ادای، در  اثبات  قابل  از حقّ   شهادت  و  بحث  الله شده 

گفته  آنفقها  مربوطاند  ح  چه  میقّ به  همراه الله  شهادت  با  اثبات    باشد  زنان  شهادت  نیز  و  قسم 

 شود.  نمی

، اما در شودشد، در فقه عنوان خاصی یافت نمی  چنانکه گفته  حقوق اجتماعی«،در خصوص» 

پاره  حدود،  اجرای  تعزیراباب  از  واگذار  ای  حاکم  نظر  به  اجرایش  چگونگی  و  مقدار  که  را  ت 

حفظ نظم  اند و این امور به » فساد دانسته   ۀ کن کردن ماد مخصوص جلوگیری از فساد یا ریشه  شده،

باجتماعی ازگردد.  ز میا«  بعضی  و   درباب  نظام«    قواعد حقوقی  احکام  »اختلال  به  رفته  اشارهم  ه 

 . (343: 1363)آشتیانی،است 

مشتمل  ــ  حقوق عمومی    حقوق مانند   های مختلفی از به معنای خاص آن، رشته  م حقوق عل  در

و  بر اساسی  خصوصی    و  ــ  اداری   حقوق  مدنی،ــ  حقوق  حقوق  کیفری،  شامل  حقوق    حقوق 

فقه چنین    ولی در  ،بحث است  مستقل مورد  به صورت جداگانه و  ــ  امثال آن  و  حقوق کار  ،تجاری

 دهد.  بدین سمت سوق می الزامات فعلی مباحث فقهی را  ی اتفاق نیفتاده اگرچهامر

  بحث قرار  دانان هم اکنون موردفقهی حقوق جامعه به نحوی که حقوقمباحث    در  که چرا این

و   دهندمی نشده  گذاشته  بحث  از  به  و دنویسن   بعضی  رسیده  جامعه  حقوق  به  وقتی  معاصر    گان 

همان حقوق   را«  اللهحقّیا »   « دانسته واللهحقّ» مصادیق    از آن را  زمینه فقهی برای آن بیابند  انداستهخو

دانسته باید  اند، جامعه  که  است  دیگر  در   سؤالی  داد.  جای  پاسخ  و   با   بدان  تفصیل    در   با  این 

شرعی    توان برای رعایت موازین قانونی وشده می  فقه مقرر  نظرگرفتن شرایطی که برای قاضی در

 دادگاه به وجود آید: که سه نوع مر رسیدگی پیشنهاد کردو تسهیل در ا
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۹۲ 

اشخاصحقوقی  هایدادگاه   ـ1 میان  مطروحه  دعاوی  به  رسیدگی  برای  اشخاص  :  از  اعم   ،

 .حقیقی یا حقوقی

و  دادگاه   ـ2 است  اشخاص  یا  اجتماع  به  مربوط  که  عامه  امور  به  برای رسیدگی  کیفری:  های 

 . ین شده استبرای انجام یا ترك آن قانوناً مجازات تعی

یا  دگاه دا  ـ3 انجام  برای  و  دارد  اللهی  حق  جنبه  که  کارهایی  به  رسیدگی  برای  شرعی:  های 

 ترك آن شرعاً مجازات تعیین شده است.

به لحاظ جرایتنوع دادگاه  یا حقوق مها  اکنون همۀ م  امری است که هم  نظر  دانان  حقوق  ورد 

ین شبهه وجود داشت که شاید  ا  اگرند.  کنهای قضایی هم بدان عمل میاند و دستگاه آن را پذیرفته

داند،  اضی را در رسیدگی به دعوی عام میکه صلاحیت قبه دلیل آن  ،موازین قضایی اسلامی  برابر

تشکیلات    ی که در ، هم اکنون به دلیل فراز و فرودهایتوان رسیدگی به دعاوی را تفکیک کردنمی

ب  دادگاه   در  و  ه وجودآمده  دادگستری  قانون  بودن  ناموفق  شد  یاهعمل  تجربه  شبهه    5ه عام  این 

و داده   مرتفع گشته  ترجیح  عملی  و  نظری  لحاظ  و از  تفکیک  قانونی  لحاظ  به  دعاوی  که  هر    اند 

اقتضا به  ماهیت آن در دادگاه خاصی مطرح گدعوایی  تفصیل  ردد.ی  این  بر آن    ،با  نگارنده  نظر 

 1.ها به سه دسته تقسیم گردددگاه دابهتر است است که  

 قی هاي حقو دادگاه -۱-۲
گونه حقوق در فقه  این   ،شوداز دعاوی به حقوق اشخاص مربوط میکه قسمتی  با در نظر گرفتن این

 که: هایی دارند، از جمله آنمقام اثبات تفاوت حق در قسم از  این دو.  اسلامی قسیم حقوق الله است

ادت  ا شهحقوق الله فقط بکه  گردد در حالیاقرار اثبات می حقوق مردم با شهادت، قسم و :الف

 توان آن  را با سوگند اثبات کرد.و اقرار قابل اثبات است و نمی

  مگر در موارد معدود )  اصولی در اثبات حقوق الله قابل استماع نیست  شهادت زنان به طور  :ب

 آن هم منضم به گواهی مردان(. 

درء(    قاعدۀ گردد )»تعزیرات« با شبهه لغو میهای دنیوی گناهان« و نیز  »مجازات  حدود« یا»   :ج

 که تأمین حقوق مردم مبتنی بر احتیاط است.  حالیدر

 
پیامد ح  1 اشاره خواهد  کومتی و سیاسی هم دارد که بحث کلانی را میاین تقسیم یک  بدان  نوشتار  این  و در  طلبد 

 گردد.رفت و توضیح آن به جا و فرصت دیگر موکول می
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۹۳ 

حقوق    ی حقوق مردم مقدم بر استیفا  ی در تعارض حقوق الله و حقوق الناس همواره استیفا  :د

 الله است. 

می  نظر  همین جهت  به  به  و  دارد  قرار  قضایی  اولویت  در  مردم  به حقوق  که رسیدگی  رسد 

علیه در آن  ی دارد لذا بحث از مدعی و مدعیٌتوجه به چنین حقوقدر فقه عمدتاً    مباحث باب قضا

بحثی به    مدعی مصطلح«م حدّی از » ایخصوص در جرکه در حقوق الله به آید، در حالیبه میان می

 میان نیامده است. 

دادگاه   بر وجود  اساس  آناین  کار  که  رسیدگیهایی  صرفاً  حقوق    ها  در  مردم  دعاوی  به 

  هایی که بخواهد به اجرای حدود الهی بپردازد ضرور ش و پیش از دادگاه ن باشد بیاخصوصی آن

 شده مستندکرد: یاد توان به امور می این نظر را  نماید.می

حقوق مردم را که هدف بزرگ   عدالت و ایفا و استیفای   هایی مصادیق عمدۀ چنین دادگاه   ـ1

شیعه در مورد منع رجوع به    مآخذ  ررسد روایاتی هم که دبه نظر میپیاده خواهند کرد.    ، ستشرع ا

جور است  قضات  مواردی  چنین  به  مربوط  شده  مقب   . وارد  حنظله   ولۀچنانکه  امر    عمربن  این  در 

طاغوت بردن هم اشارت رفته و  مرتبط با حکومت نزد    شریفۀ   دارد. در این مقبوله به آیۀصراحت  

نزد    ی مسلمان و غیرمسلماندر خصوص کشاندن دعوا دانیم شأن نزول آیه هم حکایتی  چنانکه می

 یهودی است.

اگرچه در خصوص    ،در بحث قضایی از قاضی تحکیم سخن به میان آمده است  ،از طرفی  ـ2

در  توانند  ی الجمله پذیرفته شده که مردم میاما ف  ،شرایط و چگونگی قاضی تحکیم اختلاف است

خ برگزینندامور  داوری  خود  حالی   ، صوصی  حقوقدر  در  گزینشکه  به ق  الله  تحکیم  ندرت  اضی 

 مورد توجه فقها بوده است. 

آیات شریفه هم که ناظر به اختلاف زن و شوهر است به طور صریح  داوری را در چنین    ـ3

موردمرافعه داده   ای  قرار  الزام  بلکه  میاست  تأکید  بنابراین  با.  اتحاد طریق    توان  یا  و  مناط  تنقیح 

حکم امور  ،پذیرش  تمام  در  را  قاضی  دا  انتخاب  مشروع  حقوق   نست،حقوقی  در  هیچ  ولی  الله 

 ای برای ارجاع امر به حکمیت وجود ندارد. زمینه

نظر خود صرف   کند که در هر مرحله شخص از حق وانگهی طبیعت حقوق مردم ایجاب می  ـ4

از حق  امری عقلای  کند و حتی دفاع  نفس(  مستحسن است    ی وخود را که  استثنای دفاع  به  )البته 

نماید حالی   .ترك  حقوقدر  چکه  آنالله  و  نیست  گذشت  قابل  شد  اثبات  تعطیل  ون  مورد  در  چه 
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۹٤ 

حدّحقوق که  است  جایی  به  ناظر  شده  وارد  آن  مذمت  و  شده الله  اثبات  محکمه  رأی  با  ولی    ، ی 

 اجرای آن موقوف یا فراموش گشته است. 

شده  یاد  موارد  گرفتن  نظر  در  حقّ   ،با  طبیعت  حقّچون  از  مالله  در  تمایالناس  مردم  و  است  ز 

می خود  میتحقوق  بگیرند  تصمیم  نحو  هر  به  گفتوانند  خود    :توان  حقوق  اثبات  در  هم  مردم 

 ای را گزینش کنند. توانند هر نوع محکمهمی

رده گرفته شود که اگر مردم در گزینش قاضی مجازند پس چگونه  شاید بر این اظهار نظر خ

  ه خصوص در همان روایت عمربن حنظله، رط شده و بعدالت و آگاهی از فقه عموماً در قاضیان ش

 اند. رح دعوا نزد قاضیان جور منع گشته شیعیان از ط

باید گفت که عدالت   در امر قضاــ پیش از آنکه یک شرط  در پاسخ این اشکال  ــ خصوصاً 

شود و هیچ عاقلی دادرسی را نزد قاضی غیر عادل نخواهد  شرعی باشد یک  امر عقلی محسوب می

یاد شده و روایات دیگر مقرر میدر روای  )ع(  که اماماین  ،از طرفی  .برد نزد قاضیان جور  ت  فرماید 

ضیانی بر خلاف فقه امامیه نظر  مروید عمدتاً و به استناد سیاق روایت به خاطر آن است که چنین قا

ب تعادل و  شاید به همین جهت در با  دادند. اند و در واقع آنچه را حق نبوده حق جلوه میداده می

  ، عام و قضات آنان ذکر شده است  ی دو روایت معارض مخالفت با آرا  تراجیح یکی از مرجحات

به  روایت  سیاق  اماموگرنه  که  آنجا  در  روی  نی»   :فرمایدمی   )ع(خصوص  قد  منکم   کان  من  ظران 

ماً...«  حاک حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم  

این بر  دارد  امامدلالت  نگرانی  به  که  و  تعطیل گردد  الهی  مبادا حکم  بوده که  همین جهت    از آن 

 ـ ـچه را امامان شیعه  ه شناخت حلال و حرام ما« یعنی آنمعرفت احکام ما« و» بفرماید بر »تأکید می

السلام   فرموده علیهم  بیان  اینــ  با  می   اند.  » فرمایدهمه  را  یابند )ب   بنگرند:  ما  حدیث  که  را  کسی   )

او را قاضی قرار دهندکند...روایت می امام معصوم  ،به عبارت دیگر  .« و  به    )ع(   گزینش قاضی را 

دارند.  ۀ عهد منازعه  که  گذاشته  نفری  ذهن  آن   دو  در  که  ابهام  هرگونه  رفع  برای  حضرت  گاه 

ن کسی را  من چنی: » فرمایدد، میم و خلیفه مسلمانان دارکه شاید نیاز به حکم اما  ،گر بوده پرسش

 «  .و نباید با حکم او مخالفت شوددهم حاکم ) قاضی( قرار می

 می فرماید:  جواهربه همین جهت چندان تعجّب انگیز نیست که مرحوم صاحب 

به طور قضا  نصوص دیگر هم وجود دارد که  بر آن دارد که ملاك )در  ( حکم  قطع دلالت 

ی  حق باشد و هیچ تردید   ــ   علیهمو آل محّمد صلوات الله  ــ  بدان چیزی است که نزد محمّد
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۹٥ 

ـ ـ احکام خاصی شنیده باشد و بدان احکام    وجود ندارد که هر کس از آنان ــ علیهم السلام 

نماید قضاوت  مردم  اگرمیان  مر،  دارای  می   ۀتبچه  روایات  آن  مشمول  نباشد  هم  باشد اجتهاد 

 .(16: 40 ج ،1368 ،)نجفی

است که  حیازت    مانند ود( یا کارهایی  عقمردم عمدتاً ناشی از قراردادها )حقوق  از اینها گذشته  

می  کار  انجام  در  مردم  چنانکه  آن  ودهند  دادرسی  در  مختارند  مجاز  قرارداد  و  مختار  باید  هم  ها 

 :توان نتیجه گرفت کهبنابراین می  باشند.

 طلبد.د و لذا داوری ویژه میژه دارطبیعت وی  ،حقوق ـ1

به صراحت به    ــ علیهم السلام ــ  ، عمل معصوم و گفتار امامانشارع مقدس در قرآن مجید  ـ2

 مردم حق داده که در حقوق خویش قاضی برگزینند. 

چون حقوق مردم عمدتاً ناشی از افعال آنان است پس داوری در مورد این حقوق هم باید    ـ3

 شد. مرجوع به خود آنان با 

حقوق مردم طرق اثبات متفاوتی با حقوق الله  دارد و تصمیم در مورد اجرای حقوق راجع   ـ4

 به حاکم است. 

گرچه حاکم مسلمانان هم حق ایجاد    .ایجاد شود  با اراده مردم    تواندی میهای حقوقدادگاه   ـ5

ور و رأی  ست و چون مردم مراجعه کردند باید رسیدگی و اقدام به صدحقوقی را دارا  ۀمحکم

 کند.

مردم حق    ـ6 که  بپذیریم  و  است  مردم  برای حقوق  بپذیریم چنین خصوصیاتی  وقتی  بنابراین 

مردم    یتوان قضات چنین محاکمی را از راه آرابول کنیم که میانتخاب قاضی را دارند باید ق

 1به طور مستقیم گزینش کرد.

 هاي کيفري دادگاه  -۲-۲
ت و  این حقوق ناشی از حکومت و مردم اس  .شودمی ربوط  مای از حقوق به جامعه  گفته شدکه پاره 

 « به حساب آمده است.در اصطلاح حقوق موضوعه جزء »حقوق عمومی

 
در باب قضا، همۀ شیعیان عالم به احکام را وقتی برابر موازین فقهی   جواهرتر این است که مرحوم صاحب نکتۀ جالب 1

مجت  خواه  کنند،  عمل  میشیعی  مجاز  نه،  یا  باشند  دخالت  هد  داشته  دخالت  حق  معصوم  که  اموری  تمام  در  که  داند 

 (. 18ـ19:  40، ج 1368نمایند )نجفی، 
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۹٦ 

اصطلاح مواجه    این  دانان با و لذا وقتی فقها یا حقوق  ندارد   د می چنین عنوانی وجودر فقه اسلا

چنین اصطلاحی متداول و تا    هم اکنون   . دادندالله« قرار  حقوق»   ۀ مجموع  شدند آن را معادل یا زیر

 حدی پذیرفته شده است.

نبوده و  نگارنده معتقد است »حقوق اجتماعی« جزء مقولاتی است که در زمان تشریع م طرح 

ناحیه شرع به دست آورد و آنچه مربوط لذا نمی  از  به حدود الهی و    توان حکم خاصی برای آن 

که ارتباط   سرقت مسألۀ درمثلاً،  اعی یا نظم باشد.گر حقوق اجتمخوبی بیاناند بهتوالله است نمیحقّ

فقها   است  شده  مقرر  دست  قطع  مجازات  قرآن  در  آن  برای  و  دارد  عمومی  امنیت  با  تنگاتنگی 

به  » برآنند که امام یا حکومت اسلامی بدون طرح دعوا از طرف   صاحب مال حق کشاندن سارق 

 1. (178: 2 ج، 1389 ی،)محقق حلّ «نداردرا محکمه 

اگر حاکم  بد معنا که  را میین  مال دیگری  به    رباید،مشاهده کند شخصی  را  ندارد دزد  حق 

  اگر   . حتیکه مال باخته خود به شکایت مبادرت ورزدآورده و او را مجازات کند مگر آن  دادگاه 

شرعی جاری نگردد حاکم نخواهد    مال باخته پیش از رسیدگی محکمه بخواهد که بر سارق حدّ 

 . ( 279: 9ج ،1410 )شهید ثانی،  به مجازات حد که صراحت قرآن است محکوم نماید  توانست دزد را

اثبات    ،برعکس شهود  شهادت  با  محکمه  در  ولی  شود  انجام  خفا  در  زنا  یا  خمر  شرب  اگر 

نباشد  گردد مطلع  آن  از  جامعه  اگرچه  به،  راضی  شوهر  مثلاً  حاکم   یا  باشد،  خود  زن  دادن  زنا 

حدّنمی اجرای  از  یاش  تواند  خمر  کند  حدّ  رب  خودداری  یادب  ،زنا  فرض  در  اینکه  هیچ    ا  شده 

ولطمه جامعه  به  مزنیای  و  شارب خمر  شاید  و  نشده  باشندارد  خود  کار  منکر  هم  وقتی   ،بها  اما 

 تردید باید مجازات آن مجری گردد. هادت بر چنین اعمالی داده شد بیش

  ،دارند جزء حقوق اجتماع و مردم دانست  توان حدود الهی را با طبیعت خاصی که بنابراین نمی

مقول مردم    ۀبلکه  حقوق  و  الهی  حقوق  از  غیر  چیزی  جامعه  دیگری  حق  نحو  به  باید  لذا  است. 

 ها رسیدگی کرد.بدان 

که حقی به    کردنخستین اسلام حاکم بود ایجاب نمی  ۀمحدودیتی که در جامع  البته سادگی و 

افساد فی الارض« که مورد آن  در مورد »   جز  )ص(ن پیامبرنام حق جامعه به وجود آید و لذا در زما

 خورد.حق جامعه به چشم نمی ۀهم به دلیل شأن نزول آیه مشخص است، موارد چندانی از مقول 

 
 ... .« لبينةیرافعه ام یرفعه الامام و ان قامت ا المسروق منه فلو لم لبةآمده است: » قطع السارق موقوف علی مطا شرایعدر  1



اه
دگ

دا
ع 

نو
د ت

ها
شن

 پي
 و

ی
لام

س
ی ا

ضاي
ت ق

لا
كي

ش
ت

 

 

 

 

۹۷ 

ای از  سعه یافت و فقها ناچار شدند پاره اسلامی رفته رفته این مقوله تو  پس از گستردگی جامعۀ

هم  حکم تعزیری    د و برای بقیه حکم تعزیری مقرر دارند.« بگنجاننرخدادها را تحت عنوان »افساد

نظر حاکم   اینبستگی  به  با  لذا  و  قاعددارد  برابر یک  نبا  ۀ که  در  کلی  باشد،  از حد  بیش  تعزیر  ید 

: 41  ،ج1368  )نجفی،  ظ نظم عمومی تعزیر همان قتل باشداند برای حفرد فقها اجازه داده ای مواپاره 

 1. (431ـ432

توان فاعل  برای آن قرار داده نشده باشد می  چه گناه باشد اگر حدی هی هر آنبرابر موازین فق

د حاکم  گوینفقها می  .مربوط باشد  به شخصبه جامعه یا    تواندمی  ، چنین گناهیآن را تعزیر کرد

که  ا ترك نماید تعزیر کند به شرط آنهر کس را که مرتکب فعل حرام شود یا واجبی رتواند » می

بیعی است  ط  ( 168:  2  ج ،  1389  ی،)محقق حلّ  حد نرسد. تعیین تعزیر به نظر امام است«  تعزیر به میزان 

 تر خواهد شد. متنوع تر گردد جرایم اجتماعی تر و روابط گسترده که هر قدر جامعه پیچیده 

است که    ناامعه دارند غیر از حقوق خصوصی آنحقوقی که مردم به لحاظ شرکت آنان در ج

اد« به  قراردتر موارد از » تماعی اگرچه در بیش حقوق اج  نظر کردن است. رفو قابل ص  قابل استیفا 

شاید    آید اما چنین قراردادی قرارداد اجتماعی است و با قرارداد خصوصی متفاوت است.وجود می

  ۀ که نطف  بتوان گفت در اسلام شئون دولت عمدتاً ناشی از یک قرارداد اجتماعی به نام بیعت است 

ا را  حکومت  میاصلی  ب یجاد  و  تصمیم کند  مردم  قراردادی  چنین  موجب  از  ه  بسیاری  در  گیری 

شود که حاکم  نهند و همین واگذاری موجب میموارد اجتماعی را به حاکم یا هیأت حاکمه وامی

هایی مقرر  برای تخلف از این الزامات مجازاتبتواند الزاماتی در جامعه به وجود آورد و در مقابل  

 یا عدم اجرای مقررات محاکمی را مأمور نماید. گی به اجرادارد و برای رسید 

پس وقتی حقوق خصوصی اشخاص و حقوق الله را کنار گذاریم و به حقوق عمومی مردم که  

خواهیم   حقوق  از  خاص  نوعی  بنگریم  است  خویش  جامعه  به  افراد  وابستگی  و  حضور  از  ناشی 

تر یافت  اگرچه مصادیق آن در تاریخ فقه کم  ،یمبیاب  آن را   ۀدر فقه اسلامی زمینتوانیم  مییافت که  

است.  مورد چنین حقوقی حاکم    شده  و مصالح عمومی  به    تواندمیدر  نظر خود  تصمیم  اقتضای 

تاریخ آورده   بگیرد. این عمل را    از اسبان هم زکات گرفتند،  )ع(اند که حضرت علیدر  ولی فقها 

 
کافران  1 اگر  فقهی  موازین  نمی  برابر  اجرا  آنان  بر  قذف  حدّ  کنند،  قذف  را  همیکدیگر  به  گردد،  اگر  است  چنین 

فتنه را خاموش خواهد   بداند آتش  فتنه رود امام به هر نحو که بخواهد و صلاح  یکدیگر دشنام دهند. اما اگر خوف 

 (.  431:  41، ج  1368کرد )نجفی، 
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۹۸ 

بلکه به اصطلاح آن الاتباع تت لازمسنّ »قضیه فی واقعه«  لقی نکرده    روایات وارده در   دانسته و   را 

را خصوص  بر  این  نموده   حمل  امیرحالی   در  اند.استحباب  حضرت  را)ع(که  زکاتی  اخذ    چنین 

حاکم وقت مسلمانان حق داشته در آن زمان چنین زکاتی    پس  (77:  9  ج  ،تابی   عاملی،  )حرفرمود  می

ر حکم  همان  که  نیست  لازم  ما  بر  ولی  کند  اخذ  نماییمرا  اجرا  فقها  ا  نظر  اظهار  و  روایت  این   .

تواند حقوقی را برای حفظ جامعه مقرر دارد اگرچه حاکم دیگر در زمان رساند که حاکم میمی

تواند  فقه نیامده و میل در گونه حقوق به طور مفصو چنین حکمی را پذیرا نباشد. این قبل و بعد از ا 

ها ضامن  هایی است که اجرای آنگونه احکام مجازات ینتر ابیش  به وجود آید.به اقتضای شرایط  

بیعت( حق دارند در محدودحاکمان منتخب مردم )حفظ جامعه و امنیت عمومی است و     ۀ از راه 

 هایی تعیین کنند. مات اجتماعی مجازاتای تخلف از الزقوانین کلی شریعت برا

هایی به نظر حاکم چنین مجازاتیزان که تعیین میزان  بر این اساس باید پذیرفت که به همان م

اه  در اثبات گن  ، به عنوان مثال  تواند با نظر حاکم مقرر گردد.اثبات آنها هم می  ۀ دارد نحوبستگی  

به کار گرفت و  طرقی جز آنچه را شرع مقرر داشته  توان  سرقت که موجب قطع دست است نمی 

یا اقرار استفاده زنا باید از راه شهادت  بات عمل  اث  یا در  اثر انگشت آن را اثبات کرد  ۀ به وسیل مثلاً  

 کافی نیست.  ، ولو یقین آور هم باشد ،کرد و قرائن دیگر

رسد که حاکم مسلمانان  دیق حدود الهی است اما به نظر می این دو مورد و موارد مشابه از مصا

توطئه علیه حکومت و خیان  از طرقی غیر از آنبتواند  اثبات نموت به مملکت را  ده و  چه گفته شد 

دهد. به جرایبنابراین  کیفر  رسیدگی  تعزیر،  موجب  حفظ    ،م  و  جامعه  به  مربوط  امور  در  هم  آن 

 ایجاد شود.  ای هم برای آن های ویژه دادگاه  بایدو    خواهدعمومی مردم مقررات ویژه میحقوق 

اجرای  برند گناهان موجب حد یا تعزیر نام می قابل تأمل این است که معمولاً فقها وقتی از ۀنکت

کنند ولی در حقوق خصوصی چنین نگاهی ندارند  مجازات و پیگیری آنها را منتسب به حاکم می

 تر ناظر به خود اشخاصند. بیش  و

لزوم دادگاه با   پیشنهاد  های کیفری همراه قانون مجازات اسلامی  چنین دیدگاهی است که  را 

  ، شویم که حدوددر اینجا متذکر میچنین،  . هم که صرفاً باید متضمن احکام تعزیری باشدکنیم  می

های  زیرا حدود، مجازات   بایست از ذیل عنوان مجازات اسلامی حذف گردد.قصاص و دیات می

قصاص و دیات هم موازین تعیین    . مقننه ندارد  ۀ از به تصویب قوّمقرر شده از ناحیه شارع است و نی

ب  لذا  و  افراد،  و جزء حقوق خصوصی  است  تشریع  وسیله  میراهشده  آن صرفحتی  از  نظر  توان 
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۹۹ 

تأکید   عفو  ( و 33اسراء:  )  حق ولی دم به حساب آمده   ،قصاص  ،مجید  قرآن  در  .کرد   ازآن مورد 

 . است (78بقره: )

خصوصی افراد  جزء حقوق    شود با نگاه فقهیفعالی که منجر به قصاص یا دیه میرسیدگی به ا

می آن محسوب  هم  فقها  و  آدمگردد  حقوق  جزء  عموماً  را  و ها  اجتماعی    یان  یا  الهی  حقوق  نه 

جزء حقوق    ،البته ممکن است قتل یا جرح عمدی یا خطایی تحت عنوان دیگر  1اند.محسوب کرده 

یا مواردی    که قتل عمد را موجب قصاصعمومی و موجب تعزیر باشد اما با توجه به حکم شارع  

الله دانست و به همین  حقّ   توان قصاص و دیه را مجازات عمومی یااست، نمی  نسته دارا موجب دیه  

می  نیست. جهت  عمومی  مجازات  در  آن  از  بحث  جای  دادگاه   ،حال  گوییم  و  اگر  حقوقی  های 

ویژ را  را  ۀ کیفری  شده  یاد  حقوق  و  بدانیم  جامعه  حقوق  و  افراد  به حقوق خصوصی    ، رسیدگی 

شده  گفته  حدّ   ، چنانکه  تا  هم  قاضی  شرایط  مشکل  کنیم  شزیادی    تلقی  خواهد  چحل  در  د.  ه 

)قاضی به عنوان نایب عام    همه شرایط که لزوماً نباید واجد  توان از قاضی تحکیم ــالناس میحقوق

، چون نظر حاکم ملاك های تعزیری هماستفاده کرد و در اجرای مجازات   ــ( باشد  )ع(امام معصوم

چنین    وانهاد.و قاضی را به انتخاب وی    توان نظر حاکم را در داوری ملاك عمل قرار داد است می

 ممکن است با سمت نیابت نظر حاکم را اجرا نماید.  ایقاضی

 هاي شرعی دادگاه  -۳-۲
  قضا   امر  مدتی پس ازآن داوری بین مردم و  حتی تا  مشروطیت و   پیش از  شودکه تا می   یادآورابتدا  

بود فقها  دولت  لذا   . مخصوص  بروقتی  شدند  مردان  را   تا  آن  نوین  کنند پایه  دادگستری    گذاری 

شدند  نگر در ان  کار  که  نیابند  این  بیش   . توفیق  نگرانی  میآن از    تراین  ناشی  به  جا  مردم  شدکه 

تصویب قانون اصول    در.  عالمان دینی مطرح نمایند  نزد  را  دعاوی خود  تی مایل بودند صورت سنّ

بودن آن ذهن دولت   ۀمحاکمات دغدغ که هم مقید به موازین    ،مشروطیت را  مردان صدرشرعی 

طوری که مرحوم  ه  ب  بود  مشغول کرده   خوده  اقتضائات جامعه، سخت ب  هم آگاه از  و  ند دینی بود

   : داشت اظهار حقوقی بوده، سیاسی و امر دست اندرکار که خود  ذکاءالملک )فروغی(،

 
کالقصاص او   بةسواء کانت عقو   فةو محلهّا حقوق الناس کا  ةعلی الشهاد  ةآمده است: »فی الشهاد  مشقيةالد  للمعةادر    1

عقو  الولاد  بةغیر  و  النساء  عیوب  و  المعاوضات  عقود  و  کالقرض  مالاً  او  العتق  و  النّسب  و  و    ةکالطّلاق  الاستهلال  و 

 ده است.   در عبارت بالا قصاص و طلاق و نظایر آنها جزء حقوق الناس آم (.64:  1377)شهید اول،   بقسمیها« لةالوکا
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۱۰۰ 

مدت مدیدی محاکم عدلیه    تا  و د...  ندانستحق واقعی خود می   ،علمای دین  اقعی راحکومت و 

  حکم به   عنوان صدور  کردندجرأت نمی   و   نامیدندکم نمی ح  کردندصادر می که    احکامی را

 وجود   با  . زیراکردند ..دعاوی »راپورت به مقام وزارت« عنوان می  در  را  رأی خود  و   بدهند  آن

و نبوده  احتیاج  محل  دیگری  قانون  شرع  و   جایز  قانون  نیست  چیز  هم  قانون    را  دیگر  حتی 

ین برای عدلیه مشکل بلکه محال  ی وضع قوانلّمجلس شورای م  این بود که در  توان نامید.نمی 

 . (97:1 ج ،1372 آخوندی،)نمود می 

از    دهد به کمیسیون عدلیه توضیح می   ارجاع قوانین عدلیه را   ۀ نحو  که مشکلات و آن  وی پس 

 گوید:می

العاده و با رعایت بسیار که نسبت به نظرهای آقایان به عمل  خلاصه با مرارت و خون دل فوق 

که   برودمباآمد  میان  از  شرعیه  حکومت  قانون   ،دا  گذشت  کمیسیون  از  که  قانونی  اول 

تیناف و دیوان تشکیلات عدلیه بود که بر طبق آن عدلیه ایران دارای محاکم صلح و محاکم اس

قانون اصول محاکمات حقوقی بود که   ،ها گردید و دوم قانونی که گذشتتمیز و متفرعات آن

اما هنوز    ،دیده و زحمت گذراندنش را از کمیسیون کشیده بودآن را مرحوم مشیرالدوله    ۀتهی

وزیرعدلیه شدم و آن قانون را به   ]فروغی [قمری که من    1330تا اول سال    .رسمیت نیافته بود

 . دمرسمیت رسانیدم و حکم به اجرای آن دا

ر  له و حسن پیرنیا و مرحوم سید نصرالله تقوی و دو سه نفو در همان تاریخ مرحوم مشیرالد

دیگر کمیسیونی تشکیل دادند و به تهیه و تنظیم قانون اصول محاکمات جزایی پرداخته و این 

ملّ  شورای  مجلس  که  بود  موقعی  و کار  بود  تعطیل  حال  در  طول  »  ی  سال  سه  قریب  تعطیلی 

و مجد نشد  داًکشید  بین  منعقد  از شروع جنگ  بعد  قانون اصول . معالملل«مگر  وقتی که  هذا 

جز انداختند  یی امحاکمات  جریان  به  موقتی  قانون  عنوان  به  هم  را  آن  شد  وزارت  )  آماده 

   .(729 تا:بی، فرهنگ 

، جریان و کیفیت تصویب  نضم به قانون اصول محاکمات جزایی، مدولت  هیأتتصویب نامه  

 :  دهدانون فوق را به شرح زیر توضیح میق

ده که چهارصد و نود و دو  مشتمل بر پانصد و شش ما  ،قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی 

عدلیه   ۀماد وزارت  طرف  از  در    آن  و  شده  ملی  شورای  مجلس  عدلیه  کمیسیون  پیشنهاد 

مطرح شور اول شده    ،مستشار عدلیه  ،کمیسیون مزبور پس از نظریات جناب مسیو ادلف پرنی 

به ثانوی  اثنای شور  در  ملّ  ۀواسط   و  مزبور  کا  ۀمداق ی  انفصال مجلس شورای  قانون  در  به مل 

نیامده قوانین  ،  عمل  ضرورت  کاملاًلزوم  مزبور  می   موقتی  کمیسیون  شداحساس  لهذا   .
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۱۰۱ 

زیر مفصله  آقایان  از  اعظم  عدلیه  وزارت  از طرف  سید حسن    نظر  مخصوص  الاسلام  حجت 

مدرس و آقای نصرالله تقوی و آقای ذکاء الملک و آقای مشیر الدوله جناب مسیو ادلف پرنی  

فرا و پروکور دولت جمهوری  به عمل آمده  مأموریت مستشاری وزارت عدلیه اعظم  نسه در 

از طرف کمیسیون مخصوص به قانون مزبور آورده    (429  ۀالی ماد  416  ۀ)از مادچهارده ماده  

این   مجموع  که  امضای  506شده  و  تصویب  به  حضرت    ماده  تصدیق  و  مزبور  کمیسیون 

علماحجت آقایان  از  که  مدرس  آقای  طراز    یالاسلام  طرف   نظار  از  و  رسیده  هستند  اول 

ممتاز  آقای  مستطاب  عدلی  ،الدوله  جناب  هی   ،هوزیر  بودأبه  شده  پیشنهاد  وزرا  در  ت    ۀ جلس. 

  عدلیه مواد مزبور را به موقع  که وزیر ندوزرا تصویب کرد 1330شنبه نهم رمضان المبارك پنج

 .(729تا: بی ،)وزارت فرهنگ اجرا گذارد به

سابقه  م چنین  به خوبی  امر ای  می   ۀ جامع   در   را   قضا   وقعیت  تبیین  بالاخره    کند. ایرانی 

و  زمان  در   باگذشت  که  داد   تحولاتی  ب   ناچار ه  ب   جامعه رخ  نوین  دادگستری  ه  تشکیلات 

هم   وجودآمد  دغدغ ولی  دل   ۀ چنان  شرعی  موازین  علاق رعایت  مبانی  ه مشغولی  به  مندان 

بود  ایران دادگستر   از   که پس این   تا   دینی  تجربه    ی تحولاتی همه جانبه را انقلاب اسلامی 

این سال   در   و   کرد  از   ها طول    رسی جهانی متعارف است در د دا   تنظیماتی که در   بسیاری 

ایران هم پذیرفته شد  با این   با   . دادگستری جمهوری اسلامی    بر   حذف دادسراها   که زمانی 

انجام  ولی سر   نمایند   تر نزدیک   تی نزدیک و به فقه سنّ   رسیدگی به دعاوی را   تا   آن شدند 

 . شدند دادسراها را احیا کنند   مجبور 

اهم برخوردار  اهمیتی  از چنان  الهی  داردکه حدود  نکته ضرورت  این  به  توجه  ست که  چنین 

زمان غیبت حکم به حرمت اجرا  دانسته و در  (ع)مخصوص امام معصوم  گروهی از فقها اجرای آن را 

به    )ع( ام معصوم  یف و حقوق خاص امزیرا دخالت در اجرای آن را نوعی دخالت در وظا  ،اندداده 

 1دانند.مجاز نمیدر زمان غیبت اجرای آن را  و  آورندحساب می

 
اقا  السرائردر کتاب    1 الزّمان المنصوب من    مةابن ادریس می خوانیم: »اما  اقامتها الاسلطان  الحدود فلیس یجوز لاحد 

  ئمةقبل الله تعالی او من نصبه الامام لاقامتها و لا یجوز لاحد سواهما اقامتها علی حال و قد رخصّ فی حال قصور ایدی ا

قیم الانسان الحد علی ولده و اهله و ممالیکه اذا لم یخف فی ذلک ضرراً من الظالمین... قال  الحق و تغلّب الظالمین ان ی

محمدْ بن ادریس مصنّف هذا الکتاب و الاقوی عندی انه لا یجوز له ان یقیم الحدود الاعلی عبده فحسب دون ما عداه  

 (.  24: 2، ج 1410من الاهل و القرابات....« )ابن ادریس،

دانند به  روا نمی دانند(شود که بعضی از فقها اقامۀ حد را برای فقها هم )که اکثراً جایز میشده استفاده می از عبارت یاد 

 



ی 
ص

صو
 خ

ق
قو

 ح
ه و

فق
ۀ 

نام
صل

ف
ل 

سا
 ،

ول
ا

، 
ۀ 

ار
شم

2 ،
ن 

ستا
تاب

14
03

 

  

 

 

۱۰۲ 

  ـ ـتر شود و آن را  بر این اساس و به لحاظ اهمیت حدود باید در اجرای آن دقّت و تأمل بیش 

  و در   اند ه وی دانست   ( یا نایب )خاص یا عام)ع(  مخصوص امام معصوم     ــاند  چنانکه فقها هم فرموده 

مربوط به ترك واجبات یا    ــحدی یا تعزیری    ۀهایی که جنب ست که باید گفت مجازاتهمین جا

 : ژگی مهم برخوردار استد از دو وی دار ــ فعل محرّمات

آن الهی اول  حدود  نحو  ۀ وسیل  به   که  و  شده  تعیین  و    ۀ شارع  دارد  ویژه  طرق  هم  آنها  اثبات 

 رد. توان با هر طریقی آن را اثبات ک نمی

این مجازات اینکه مجری  امام معصوم  دوم  باید  باشد و هر کس حق  )ع(ها  او  نایب  اجرای    یا 

 ها را ندارد. آن

می  ویژگی  دو  دادگاه این  که  پیش  طلبد  که  دادگاهی  دو  از  جدای  شد    تر خاصی  برای  بیان 

 زیرا:، ها به وجود آیداثبات موجبات حدود و اجرای آن

اثبات موجبات حد  :الف اثبات موجبات حقوق  متفاوت ا  ـ ـ  چنانکه گفته شد ـ   ـدلایل  ز دلایل 

حد نیاز به دو    بار اقرار کافی است برای اثبات موجباگر برای اثبات حق انسانی یک  ست.هاانسان 

( و نیز شهادت زنان به  بار اقرار کافی استحاربه فقط یک در مورد اثبات متر است )بار اقرار یا بیش 

ق یک  طبق  و  اصولی  )   ۀ اعدطور  حد  موجبات  در  نمیکلی  پذیرفته  معدود(  موارد  در  شود.  جز 

اقامه دعوی ندارد  ۀ اقام  ،از سویی  ،چنینهم به  اقامه دعوی در خصوص    حدود نیاز  بلکه به نحوی 

بات گردد و عدم اثبات بعضی از  زیرا دعوا ممکن است منجر به اثبات یا عدم اث  ، آن ممنوع است

نسبت دادن     قذف گردد و علاوه بر آنگردد تا مدعی محکوم به حدّعاها مانند زنا موجب میاد

گناه است و باعث سلب    ــبدون آنکه بتوان آن را ثابت کردــ  فعل مجرمانه موجب حد به اشخاص  

گشته  که در کتب فقهی مذکور است موجب  اینها و موارد دیگری .شودمی عدالت از نسبت دهنده 

نش اجرا  راحتی  به  الهی  حدود  حفظ    شاید   ودتا  عین  در  که  بوده  این  بر  هم  مقدّس  شارع  بنای 

 و حدود به راحتی اثبات نگردد.  پرده دری نشود ،نوامیس و ترس افراد از ارتکاب گناه 

لند که فقیه  القودانند همه متفقرای حدود را در زمان غیبت روا میفقهایی که اج  ،از سویی  :ب

افتاء می الهی  جامع شرایط  نماید نه شخص دیگراقتواند حدود  اگر در    ،امه  از قاضی  و  باب قضا 

 

کوشیده است این نظر را رد کند و اثبات نماید که در زمان غیبت  المختلف  همین جهت مرحوم علامه حلّی در کتاب  

 فقها به استناد اجازۀ عام حق اجرای حدود را دارند. 
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۱۰۳ 

گفته  سخن  طرفین  تحکیم  سوی  از  قاضی  انتخاب  به  ناظر  حدود  اند  اجرای  در  و  بوده  دعوی 

قاضی  اشاره  به  »تحکیمای  مورد  این  در  زیرا  ندارند،  چه  تحکیم  است  منتفی  موضوعاً  و  عملاً   »

 علیه در چنین دعاوی وجود ندارد.ٌ مدعی  مدعی و

ز فقه به نام  احکام حدود الهی را فقها در باب امر به معروف و نهی از منکر و باب دیگری ا  :ج

اند و در این دو باب مجری حکم را حاکم یا امام دانسته و حتی بسیاری از  حدود به بحث گذاشته

رساند ابیر می عاین نوع ت  اند.« را در پی آن ذکر کرده علیه السلام»   ۀ فقها وقتی نام امام را آورده جمل

ست مجری آن  بایشئون حکومتی است و لذا می   جزء  ــ  به دلیل اهمیت خاص  ــکه اجرای حدود  

به عنوان  یا حفظ نظم ) بین مردم برای فصل خصومت    ، در حالی که قضاواجد شرایط ویژه باشد

  ۀ د در مرتبکنگونه امور رسیدگی میهم که به ایندر نتیجه باید گفت دادگاهی  .است (امور حسبی

برابر   صورت  این  در  و  باشد  افتاء  شرایط  جامع  مجتهد  باید  آن  قاضی  و  دارد  قرار  بالایی  و  والا 

 عمل خواهد کرد.  ــخواه در قانون آمده باشد یا نه  ــموازین شرعی 

یا حقّ  :د الهی  از اجرای حدود  پاره در حالی   گفتیم الله سخن  تاکنون  امور هم وجود  که  از  ای 

باید به چنین دادگ  چه مستلزم اجرای حدّ گردارد که ا   ، هایی ارجاع داداه الهی یا تعزیر نیست ولی 

 ـ ـانجام مراسم لعان یا رسیدگی به ایلاء  ،مثلاً  الهی مستتر است.  زیرا در ماهیت این امور نوعی حقّ 

مستلزم  چه  گونه امور اگرو یا طلاق  غیابی. اینــ  رسددادرسی می  در جایی که نوبت به حکومت و 

  جا که حقوق این چنینی ما از آنا  ،ستهانیست و بلکه معطوف به حقوق انسان اجرای حد یا تعزیر  

ها  لذا داوری در خصوص آن  ، لله دانستها را هم در مرز حقوق اتوان آن به نحوی تقدیس شده و می 

 ارجاع شود.  (دادگاه شرعینوع سوم )  یهادادگاه به باید هم 

 گيري نتيجه
 توان نتیجه گرفت که : چه بیان شد میآناز مجموع 

برای مردم و جامعــوق مطـحق  ـ1 از منظر فقهـرح  نوع اســه  الفـی سه  انسان   :ت:    ؛ هاحقوق 

   .حقوق الله : ج؛ شودحقوق جامعه و آنچه مربوط به حفظ اجتماع می :ب

انسان   ـ2 داوریحقوق  و  استیفا  و  اثبات  برای  و  بوده  فقها  توجه  مورد  و  راه ها  آن  ۀ دربار  ها  ها 

 اند. مسائلی را مقرر داشته 

چه را بعضی از علما به  تر مورد توجه و بحث بوده و آنکم  حقوق جامعه یا حقوق عمومی  ـ3
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۱۰٤ 

اند چندان دقیق و منطبق با  الله تلقی کرده یا مساوی با حقّ  «اللهعنوان »حقّ  عنوان حقوق جامعه تحت

 تعریف حقوق عمومی نیست.

اثبات و استیفا با دو نوع حق    ۀ ه در فقه از آن بسیار نام برده شده از لحاظ نحوحقوق الله ک   ـ4

 پیشین متفاوت است. 

ذیل    هایی تحت عناوینی هر یک از حقوق یاد شده دادگاه پیشنهاد شد برای اثبات و استیفا  ـ5

   به وجود آید:

 ؛  های حقوقیدادگاه  :الف

   ؛های کیفریدادگاه  :ب

 های شرعی.دادگاه  :ج

های همه جانبه مورد نقد و اصلاح و یا رد قرار  تواند با بحث البته این یک اقتراح است که می

اماگیرد ک   .  تعارضاتی  و  تنگناها  از  بعضی  رفع  برای  باشد  راهگشایی  دستگاه شاید  اکنون  هم  ه 

 گذاری دینی در ارتباط با حقوق عرفی دچار آن است. قضایی و قانون 

 منابع
 یدقرآن مج  -

 لاغه نهج الب -

 قانون اساسی -

 فرهنگ وزارت انتشارات و  چاپ سازمان ، تهران:یفریکی دادرس نییآ( 1372د. )محمو ،یآخوند -

 ، سه جلدی.اولچاپ  ،اسلامی  ارشاد و 

 چاپ اول، یک جلدی.  هجرت،: انتشارات قم ،کتاب القضاء (1363محمد. ) حاج میرزا ،آشتیانی  -

حوزۀ   مدرسین ۀجامع: قم  ،الفتاوی لتحریر الحاوی رلسرائاق.( 1410. )منصور بن محمد ،ادریس ابن -

 قم، چاپ اول، سه جلدی.  علمیۀ

 چاپ اول، سه جلدی.  ،یهالمصر النهضة  مکتبة: ة ، قاهرظهرالاسلام( 1962. )امین احمد -

 چاپ اول، یک جلدی.  ،یه المصر النهضة مکتبة: ةقاهر ،فجرالاسلام( 1964)ــــــــــ .  -

محمد - عاملی،  )بی حر  حسن.  وسائل  تا(  بن  الشریعه  الشيعةتفصیل  مسائل  تحصیل  بیروت: ،  الی 

 داراحیاءالتراث العربی. 
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   ، چاپ اول.تهران دانشگاه نشر :تهران الله عراقی عزت
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 چاپ اول، ده جلدی.  داوری،

  لاحیاء   ية المرتضو  مکتبة  :تهران  ،همیالاما  فقه  فی   المبسوط   .(ق1387)  بن حسن.  محمدطوسی،    شیخ -

 شت جلدی. ، چاپ اول، ههیالجعفر التراث

الشر  الشيعة  مختلف.(  ق1412. )وسفی  بن  حسن  ،ی حلّه  علام - احکام    مدرسین   ۀ جامع:  قم  ،يعة فی 

 ، نه جلدی. دوم علمیه قم، چاپ حوزۀ

)الحسن  بن  جعفر  الدین   نجم  ابوالقاسم  ،ی حلّ  محقق -   الحلال  مسائل  فی   الاسلام  شرایع  .(ق1389. 

 دی. چاپ اول، سه جل  داب،الآ مطبعة: نجف اشرف ،والحرام

)حسن  محمد  ،نجفی  -   مية الاسلا  دارالکتب:  تهران  ،الاسلام  شرایع  شرح   فی   الکلام  جواهر (  1368. 

 چاپ سوم، چهل و یک جلدی. 
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